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 وقتی نگاه افسر تجسس کلانتری سپاد 

به چهره نوجوان 14ساله افتاد، انگشت 

حیرت به دهان گرفت. باورش نمی شد باز هم »پ« را به اتهام 

سرقت دستگیر کرده اند.

 او بــا تعجــب پرســید: بازهم ســرقت کــرده ای؟ نوجــوان که 

حرفی برای گفتن نداشت،چشــم به موزائیــک های کف اتاق 

تجســس دوخت و ســکوت کرد.او حدود یک ماه قبــل به جرم 

سرقت شــیرآلات و لوازم ســاختمانی توســط نیروهای گشت 

نامحسوس کلانتری سپاد مشهد دستگیر شده بود اما زمانی 

که اشــک ریزان به التماس افتاد ماموران انتظامی هم ســعی 

کردند از طریق قانون به این سارق نوجوان کمک کنند.

آن ها به خاطر ســن کم او و این که مشکلات حادی در زندگی 

دارد، با شاکیان به گفت وگو پرداختند و بالاخره شاکیان نیز با 

دلایل انسان‎دوستانه از این نوجوان 14 ساله گذشت کردند 

و بدین ترتیــب او زنگ آزادی را جشــن گرفت.امــا هنوز مدت 

زیادی از این ماجرا نگذشــته بود که دوبــاره زنگ پلیس110 

به صدا درآمــد و میوه فروش 28 ســاله ای خبر از دســتگیری 

نوجوانی داد که یک میلیون تومان وجه نقد،گوشــی تلفن و 2 

عدد قفل را از مغازه اش سرقت کرده بود.

به دنبــال این گــزارش ،بلافاصلــه عوامل گشــت انتظامی با 

دســتور ســرهنگ جواد یعقوبی)رئیس کلانتری سپاد( عازم 

شــهرک نوید شــدند و نوجوان 14 ســاله را به مقــر انتظامی 

انتقال دادند اما اکنون افسران تجسس در میان بهت و حیرت 

به فاجعه ای می نگریســتند که گریبان جامعه را گرفته است. 

آن ها پاسخی برای این سوال پیدا نمی کردند  که این نوجوان 

چگونه بعد از آن همه التماس برای گذشــت شاکیان، دوباره 

به ســرقت روی آورده اســت! به همیــن دلیل واکاوی ریشــه 

های ارتکاب جرم در گفت وگوی مشــاوره ای بــا این نوجوان 

بررسی شد.

نامت چیست؟ »پ-ز«
متولد چه سالی هستی؟14 ساله 
هســتم و در ســال 1389 بــه دنیــا 

آمدم.

درس هــم خوانــده ای؟ تــاکلاس 
چهارم ابتدایی سواد دارم.

چــرا تــرک تحصیــل کردی؟چــون به 
درس هیــچ علاقه ای نداشــتم و نمی 

خواستم تحصیل کنم!

چرا؟چون به فوتبال علاقه مند بودم و 
عاشقانه فوتبال را دوست داشتم. می 

خواستم هر طور شده یک فوتبالیست 

بزرگ شوم.

با پدر و مــادرت زندگی مــی کنی؟پدرم 
که ما را رها کرده اســت و الان نمی دانم 

کجاســت اما در کنار مــادرم زندگی می 

کنم.

در کدام محله مشهد زندگی می کنید؟  در یکی از روستاهای 
حاشیه شهر که اکنون تقریبا یکی از شهرک های مشهد است.

برادر و خواهر هم داری؟ بله! برادر و خواهر بزرگ تر از خودم 
دارم که یکی در شهرستان زندگی می کند و دیگری هم نامزد 

است.

معتادی؟بله.
چه نــوع مــواد مخــدری مصــرف مــی کنــی؟در حــال حاضر 

شیشه)مواد مخدر صنعتی(می کشم.

مگر از چند سال قبل معتاد شدی؟ اولین بار در 11 سالگی 
مواد مخدر را تجربه کردم. آن زمان با یکی از همکلاسی هایم 

تریاک مصرف می کردم و بعد آلوده اعتیاد شدم.

پدرت هم معتاد بود؟ بلــه! از وقتی به خاطــر دارم او مدام به 

جــرم ســرقت  در  زنــدان بــود. الان هم 

کارتن خواب است و نمی دانم در کدام 

پاتوق زندگی می کند.

پس مخارج زندگی شــما را چه کسی 
تامین مــی کند؟ مــادرم در خانه های 
مردم کارگری می کنــد و هزینه های 

زندگی را می پردازد.

چرا وقتی ماه قبل آزاد شدی بازهم 
ســرقت کــردی؟ بایــد پول شیشــه را 
تامین می کردم. چاره ای جز سرقت 

نداشتم!

به جز تو ،دیگر اعضای خانواده هم 
اعتیاد دارند؟ نه! برادرم کار می کند 

و فقط من و پدرم معتاد هستیم.

در منــزل اجــاره ای زندگــی مــی 
کنیــد؟ مادرم بــا عمه و پــدر بزرگ 
پــدری ام زندگی مــی کند. آن هــا خیلی تلاش کردنــد تا من 

درس بخوانم و راه درســت  را در زندگی انتخاب کنم ولی من 

به حرف آن ها گوش ندادم! چون رفیق بازی را در پیش گرفتم 

و به دنبال دوستانی رفتم که مرا آلوده مواد مخدر کردند.

لــوازم ســرقتی را چــه مــی کــردی؟آن هــا را بــه ضایعاتی می 
فروختم. مقداری مواد می خریدم و بقیه را هم خرج می کردم.

آرزویت چیست؟ هنوز هم دوست دارم فوتبالیست شوم! اگر 
کسی به من کمک کند تا اعتیادم را کنار بگذارم و سالم باشم! 

باز هم عاشق فوتبال هستم و می خواهم روزی در زمین چمن 

فوتبال بازی کنم!

گزارش اختصاصی  روزنامه خراســان حاکی است:در حالی 

که یک دستگاه گوشی تلفن ســرقتی ازاین نوجوان 14ساله 

کشف شده بود،تحقیقات پلیس برای ریشه یابی سرقت های 

دیگر وی آغاز شد.

عاشق فوتبال ،دزد شیشه ای شد !
گفت وگو با سارق 14ساله هشدار نیست؛ فاجعه است

عاشق فوتبال ، دزد شیشه ای شد !
در امتداد روشنایی�

عشق موتور !
وقتی در 12سالگی سوار بر موتورسیکلت تصادف 

کردم تا سرحد مرگ پیش رفتم؛ چرا که دچار ضربه 

مغزی شــده بودم و به مدت یک ســال تحت درمان 

قرارداشتم. بعد از آن بود که »ساعد« اولین سیگار 

را به دستم داد و ...

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، نوجوان 

15 ســاله ای که مدعی بــود با کمک ناظــم و مدیر 

مدرسه اش دیگر لب به ســیگار نزده است، درباره 

سرگذشــت خود بــه مشــاور و مــددکار اجتماعی 

کلانتری ســجاد مشــهد گفت: در یــک منزل 50 

متری در حاشــیه شــهر زندگی می کردیــم و پدرم 

نیز با موتورســیکلت مسافرکشــی می کرد. من از 

3 ســالگی عشــق عجیبی به موتور داشــتم و مدام 

گریه می کردم تا پدرم مرا سوار موتورسیکلت کند 

و دور بزند!

زمانی کــه بــه 12 ســالگی رســیدم آن قــدر پدر و 

مادرم را تحت فشار قراردادم که مجبور شدند یک 

دستگاه موتورسیکلت برای من بخرند؛ ولی مدت 

زیادی نگذشــته بود که در یک حادثه وحشــتناک 

کنترل موتورسیکلت از دستم خارج شد و با سر به 

دیوار یک منزل مســکونی برخورد کردم. به دلیل 

این که ضربه مغزی شده بودم پزشــکان امیدی به 

بهبود من نداشــتند و تا ســرحد مــرگ پیش رفتم؛ 

اما گویی معجزه ای رخ داد و من هوشیاری ام را به 

دست آوردم. با وجود این، یک ســال تحت درمان 

بــودم و از درس و مدرســه عقب افتــادم. هنگامی 

که دوباره راهی مدرسه شدم، پدرم تهدید کرد که 

دیگر حق ندارم از موتورســیکلت استفاده کنم. او 

موتور را فروخت و خانواده ام تلاش کردند تا افکار 

مرا از موتورســواری منحرف کننــد؛ ولی آتش این 

عشق در جانم شــعله ور بود . مانند دیوانه ها وقتی 

پدرم به خانه می آمــد موتورســیکلت او را برق می 

انداختم و بــا قطعات آن حرف مــی زدم. در همین 

حال تصمیم گرفتم بعد از مدرسه کاری پیدا کنم تا 

بتوانم خودم یک دستگاه موتورسیکلت بخرم! اما 

پدرم مانع می شد.

 ســخت گیــری هــای او بــه شــدت آزارم مــی داد .

هنگامــی کــه بــا دوســتان هــم محلــه ای دور هم 

می نشســتیم، مــن همــواره در رویاهایم ســوار بر 

موتورســیکلت بودم و آرزو می کــردم روزی بتوانم 

برای خودم موتورسیکلت خریداری کنم! 

در یکی از همین دورهم‎نشــینی ها بود که »ساعد« 

سیگاری را روشن کرد و لای انگشتانم گذاشت. او 

مدعی بود با چند پک همه غم هایم را فراموش می 

کنم و بــرای لحظاتی عشــق موتور از ذهنــم بیرون 

می رود. این ســرآغاز بدبختی های من بود چرا که 

با پیشــنهاد »ســاعد« دیگر فندک و بســته سیگار با 

خودم حمل می کردم و هر از گاهی یک نخ سیگار را 

آتش می زدم تا این که یک روز وقتی به طور مخفیانه 

در گوشه مدرســه مشغول استعمال ســیگار بودم، 

ناگهان ناظم مدرسه را مقابل خودم دیدم. از ترس 

زبانم بند آمده بود. فکر می کــردم دیگر مرا اخراج 

می کنند و کتک مفصلی هم از پدرم می خورم.

از شدت شرم ســرم را پایین انداختم و حرفی برای 

گفتــن نداشــتم. او مــرا بــا خودش بــه دفتــر برد و 

موضوع را با مدیر مدرسه طرح کرد. آن ها با حوصله 

به حرف های مــن گوش دادند. تحقیــرم نکردند ! 

سرزنشم نکردند! فقط ریشــه سیگارکشی را جویا 

شــدند. وقتی دیدم قضاوت نمی شوم سفره عقده 

هایم را بــاز کردم و ایــن گونه ناظم و مدیر مدرســه 

تصمیــم گرفتند بــرای رهایــی از ایــن وضعیت به 

من کمک کنند. خلاصه با یــاری آن ها الان حدود 

یک ماه اســت که لب به ســیگار نــزده ام و به قول و 

وعــده خودم وفــادار ماندم. از ســوی دیگــر هم آن 

ها پدر مرا به مدرســه دعوت کردند و درباره عشق 

من بــه موتور بــا او ســخن گفتنــد. در نهایــت قرار 

شــد تا 18 ســالگی صبر کنــم وقتــی گواهی‎نامه 

موتورســیکلت گرفتم بعد پدرم کمــک کند تا یک 

دســتگاه موتورســیکلت دیگری بخرم؛ چرا که در 

صورت نداشــتن گواهی‎نامه و بیمه موتورسیکلت 

اگر حادثــه ای رخ دهد جبران آن بســیار ســنگین 

و گاهی ناممکن خواهــد بود. بالاخــره رفتارهای 

ناظم و مدیرمدرسه مرهمی بر زخم هایم شد و من 

هم دیگر هیچ گاه مســیر خلاف و خلافکاری را در 

پیش نمی گیرم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

بــا راهنمایی هــای ســرهنگ ابراهیــم خواجه پور 

)رئیس کلانتری ســجاد مشــهد( اقدامات مهارت 

آمــوزی درباره »نــه« گفتن هنــگام پیشــنهادهای 

ناشایست دوســتان برای این نوجوان 15 ساله در 

دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شــد تا او 

مسیر صحیح زندگی را بیابد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل دستبرد به خودروهای اطراف مراکز تجاری به دام افتاد
سیدخلیل سجادپور- جوانی که به صندوق 
عقــب خودروهــای پــارک شــده در اطــراف 

مراکز تجــاری دســتبرد مــی زد، در حالی با 

هوشــیاری ماموران انتظامی و اقدام ســریع 

پلیــس دســتگیر شــد کــه تاکنــون راز تعداد 

زیادی از سرقت ها را فاش کرده است.

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان 

ارتقــای  طــرح  اجــرای  بــا  ،همزمــان 

امنیــت اجتماعــی در مشــهد و برخــورد 

بــا ســارقان خــرد، گروهــی از نیروهــای 

گشت نامحسوس کلانتری میرزا کوچک 

خان مشهد نیز وارد عمل شدند و گشت 

زنــی هــای هدفمنــد را در حالــی ادامه 

دادند که سرقت های سریالی قطعات و 

محتویات خــودرو روند صعودی به خود 

گرفته بود.

در همیــن حــال مامــوران انتظامــات 

یکی از مراکز تجاری در خیابان شهید 

مفتــح بــا نیروهــای انتظامــی تمــاس 

گرفتنــد و از حضــور پرایدســواری در 

اطــراف مرکز تجــاری خبــر دادند که 

مشــغول دســتبرد بــه صنــدوق عقب 

خودروهای پارک شده بود. بنابراین 

بی درنگ عوامل گشــت نامحسوس 

بــه طــرف مرکــز تجــاری حرکــت 

کردند و با همــکاری نگهبانان مرکز 

تجاری،دزد اموال داخل خودروها 

را به دام انداختند.

در بازرســی از داخــل پرایــد جــوان متهم به 

ســرقت، تعداد زیادی لوازم ســرقتی شامل 

جک، زاپــاس، چادرمســافرتی و ...کشــف 

شــد و متهــم در حالــی بــه کلانتــری انتقال 

یافت که در ادامه، بررسی ها نشان داد او در 

یکی از ســرقت ها تکه کاغذی را جا گذاشته 

بود که در آن شــماره پلاک یکی از خودروها 

یادداشت شده بود. 

بــه گــزارش روزنامــه خراســان،تحقیقات 

افســران دایره تجســس بــا نظارت مســتقیم 

سرهنگ علی برزنونی )رئیس کلانتری میرزا 

کوچک خان(برای کشــف سرقت های دیگر 

این سارق حرفه ای همچنان ادامه دارد.

عکس اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


